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و تنظيم  مصطفي حسين زاده: تهيه

.ستا85لساانژگوال شامهاتنوانايگرنهمونيلفانيا
دنيكفتيارد Modir.irتياسزاارلامكتنم

و 810اين فايل،. هاي گذشته است ترين منابع كنكور، سوالات سال دانيم هميشه يكي از مهم همانطور كه مي واژه عمومي

و مطالعه را پوششمي) رشته مديريت اجرايي(كنكور مجموعه مديريت اجرايي9تخصصي بكار رفته در  ي آن به شما كمك دهد

و در سالهاي91واژگان از كنكور سال. كند كه با پركاربردترين واژگان كنكور آشنا شويد مي آنشروع شده ، واژگان قبل

 اضافه شده است92در نهايت واژگان سال. استتكراري ديگر تكرار نشده

. كه سوالات زبان آن متفاوت است، در اين مجموعه آورده نشده است MBAتوجه نماييد واژگان مربوط به سوالات رشته

 1385سال
 statistics مارآ whereby نظر به اين كه
 ceiling سقفnotwithstanding باوجود اينكه

 apparently ظاهرا resistant پايدار، مقاوم
 disappoint نا اميد كردن يوس كردن،أم survive زنده ماندن نجات دادن،
 glimpse نظر اجمالى،نىآ، نگاه نگاه كم neglect غفلت كردن، ناديده گرفتن
 paradigm نمونه الگو، eliminate محو كردن، حذف كردن

 بهم مربوط بودن،
 procedure، رويه، فرآيندنحوه عمل پروسه، روش، correspond رابطه داشتن

 derive نتيجه گرفتن، استنتاج كردن imprudent تدبيربى بى احتياط،
 emerge مدنآ، بيرون پديدار شدن fragile نازك ترد،، شكننده

، بي دقت، بى ملاحظه
بي، بى اعتنا  undergo متحمل چيزى شدن تحمل كردن، recklessاكببى پروا،

 surpass بهتر بودن پيش افتادن از، ingenious مخترع، با هوش، مبتكر
 wary شياروه، بسيار محتاط lexicographer لغت نويس

 vital اساسى، واجب، حياتى vibrant لرزان، مرتعش
 native بومى vernacular زبان مادرى
 nuclear هسته اى volunteer داوطلب
 response واكنش، پاسخ، جوابگويى waist كمربند

 welfare رفاه transcribe رونويسى كردن
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 corpus كالبد جسد،
 بازدارى،، جلوگيرى

 inhibition جلوگيرى از بروز احساسات

controversy بحث، مباحثه، مجادله firm شركت
 albeit ولواينكه، اگرچه corporate يكى شده، صنفى متحد،

 mission ماموريت instead در عوض
 functional كاركردى assumption فرض

قبل از موقع بخصوص واقع
 domain حوزه قلمرو، predate شدن

فرمان، امر كردن فرمان،
autonomous داراى حكومت مستقل خود مختار، command دادن

و انفعال  decision تصميم interaction فعل
headquarter قرارگاه اركان، facilitation تسهيل

و باريك، كوته فكر كم پهنا، تنگ، concern اهميت داشتن، نگران بودن  narrow دراز
 encourage تشويق كردن كردن،ترغيب faith عقيده، ايمان اعتماد،

 millennium دوره هزار ساله، هزاره vote راى دادن
 revert رجوع كردن voluntary اختيارى، ارادى، عمدى

 hamper مختل كردن مانع شدن، rare نادر،كمياب
 principle قاعده كلى اصول اخلاقي، convince قانع كردن، متقاعد كردن

 adjustment سازگارى downward روبه پايين
 contrast مقايسه كردن spiral مارپيچ

 recruitment استخدام
سفت كردن يا شدن، جامد كردن يا شدن

 solidify محكم كردن يا شدن

، پيدا كردن، كسب كردن
 perceive دريافتن درك كردن، gain بدست اوردن

 practitioner طبيب وكيل، competence رقابت شايستگى،
استادانه قضاوت، دادن فنى

 peddle طوافى كردن، گردى كردندوره expertise كردن

 separate جدا شدن تفكيك كردن، specialize تخصص داشتن
 چانه زنى در معاملات،

 branch شاخه،شعبه bargain مذاكره

 latitude عرض جغرافيايى roughly تقريباً
 restrict بازداشت كردن محدود كردن، pace قدم زدن اهنگ حركت،


